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مقدمه اي بر زیبایي شناسي نقش و رنگ گلیم هاي عشایر بختیاري*

حسین ابراهیمی ناغاني

استادیار دانشکده هنر دانشگاه شهرکرد

چکیده 

   نبوغ هنري و کیفیات زیبائي شناختي عشایر ایران خاصه عشایر بختیاري را مي توان بر پهنه  دستبافته هاي ایشان جستجو کرد. از 

این حیث گلیم، الگویی در خور توجه و شاخص است. این هنر-صنعت پر پیرایه، جولانگاه نقش و رنگ دنیای خیالین مردماني ست 

که هیچ گاه از هنر استفاده ی ابزاري نکرده اند؛ نه براي ابلاغ باورها و پنداشت هایشان و نه براي به دست آوردن بازار و سلیقه ی 

مخاطب و مشتري محصولاتشان.

   نقش و رنگ گلیم عشایر بختیاري بدون اغراق، از زنده ترین و پرمایه ترین هنرنمائي هاي عشایر و روستائیان ایران است. از حیث 

بصري وزن و ارزش کم نظیر گستره ها و تعاملات فضاي مثبت و منفي و بازي هاي بصري آن و همچنین همنشیني بي بدیل 

رنگ هائي که از حیات پیرامون ایشان مایه مي گیرد، با بسیاري از مؤلفه هاي هنر مدرن همچون »آشنایی زدایی«؛ تاکید بر شکل 

)فرم( و ارزشهای بصری ناب آن و نیز انتزاعی گری از یک سو و ملاک هاي ماندگار »هنرقومي« از سوي دیگر، هم گرائي دارد. در 

اولویت دارد. بر همین اساس نزد هنرمند عشایری و  هنرهای دیداری قومی، تحلیل های شکلی و صوری بر تحلیل های زبانی 

روستایی مناسبت درونی و صوری طرح، نسبت به تحلیل های زبانی و معنایی واجد اهمیت بسزایی است.

   این پژوهش که به صورت میدانی انجام شده است، سعی دارد به روش تحلیلی-توصیفی و استدلال قیاسی، ممیزه های زیبایی شناسی 

نقش و رنگ گلیم عشایر بختیاری را مورد مداقه قرار دهد. مسأله محوری و البته هدف اصلی این پژوهش تبیین؛ چگونگی روند 

تکامل »آگاهی زیبایی شناختی« و نحوه انطباق انگیزه  حاکم بر فرآیند خلق کنندگی ایشان، با مؤلفه های زیبایی شناسی است که 
سوای هر پیش پنداشت و تحلیل اجتماعی-تاریخی مرتبط با این آثار، خواندنی و تطبیق پذیر است.

واژه های کلیدي : عشایر بختیاري، گلیم، نقش، رنگ، زیبایي شناسي.

Email: Hossein.ebrahiminaghani@gmail.com

* ) تاریخ دریافت مقاله : 1392/9/4 - تاریخ پذیرش مقاله : 1392/12/5(
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مقدمه 
   باورها، اعتقادات و آداب و رسوم هر قوم و ملتی را می توان 
و  باستانی  آثار  تاریخی،  بناهای  اسطوره ها،  قصه ها،  میان  از 

بالاخره صنایع دستی ایشان، استنباط نمود.
   هنر دستبافته ها از جمله گلیم، مظهر تبلور، تکامل و پویایی 
ملاک های عینی و ملموس هنر هر قوم و تمدنی است که از 
جهات گوناگون دارای اهمیت وارزش والایی است. هنر نمائي 
در آفرینش طرح ها و نقوش و قدرت بلامنازع ایشان در خلاصه 

کردن و ساده نمودن نقش به همراه رنگ آمیزی زنده و پرجنب 
که  است  پراهمیتی  و  ویژه  ارزش هاي  و  ها  قابلیت  جوش،  و 
لازم است موشکافانه تحلیل شود و در خلال آن بر ملاک هاي 
آفرینندگی در مجموع هنر- صنعت های سنتی در چارچوبة 

هنر قومی دست یازید. 
سهولت  جمله  از  ویژگي هایي  تطبیق  و  بررسي  طریق  از     
ساخت و فن بافت گلیم به نسبت فرش مي توان حکم اینگونه 
دستبافته هاي  سایر  نسبت  به  قدمت  حیث  از  گلیم  که  داد 
عشایري داراي تاریخ و پیشینه  بیشتري بوده و بر همین سیاق 
است.  بیشتري  اصالت  و  قدمت  داراي  آن  در  ملحوظ  نقوش 
علاوه بر این، دستمایه هاي هنري به نسبت سایر دستبافته هاي 
دیگر بازار کمتري داشته و لذا کمتر مورد تعرض خواسته ها و 
سلایق نااهلان هنري و بازاریاباني که با هنر تجارت کرده و آن 
را دست مایه حوائج و مطامع مالي و مادي خویش ساخته اند 
سایر  نسبت  به  بختیاري  گلیم  میان  این  در  است.  واقع شده 
اقوام دیگر بکر و دست نخورده باقی مانده است و شاید موهبت 
کوهستان و دشواری رفت و آمد حداقل در دهه هاي گذشته 

بر این امر تاثیر داشته است. 
   در اینجا لازم به تاکید است که عمده محصولات هنرهای 
توسط  دستبافته ها  بختیاري خصوصا  عشایر  بین  در  صناعی 
دستان توانمند شیر زنان ایل تولید مي گردد. این محصولات 
به سفارش تهیه نمي شوند.  اند و در پاسخ  عمدتاً خود مصرف 
این ویژگي خود از عمده ترین ممیزه هایي  است که نهایتاً در 
شود.  واقع  مؤثر  مي تواند  محصولات  این  زیبایي هاي  تحلیل 

دختران و زنان عشایری با دست خود پشم را می ریسند و با 
مواد طبیعی همچون روناس، پوست انار، گردو، برگ مو و... آن 
را رنگین مي کنند و سپس با آن محصولاتی به زیبایی یک اثر 

هنری مستقل می بافند.
   هنر قومی و عشایری بختیاری رنگ تعلق فردی و شخصی 
به خود نگرفته است. »کسانی که این هنر را پدید می آورند 
عقیده ندارند که این هنر فعالیتی است که توجیه کننده نفس 
خویش باشد )رید، 1374: 65(«. نگارنده پس از پرسش این 
سؤال از بافنده عشایر و روستایی بختیاری که چقدر نفس و 
عواطف و انفعالات شخصی در این هنرنمایی تاثیر می گذارد؟ 
بود،  آمده  رید«  هربرت  »سر  در سخن  آنچه  از  غیر  پاسخی 
تولید  از  ایشان  یا هنگامی که غرض و نیت  نکرد؛ و  دریافت 
پاسخ داده  این عبارت  با  اثری صناعی-هنری جستجو گردد 
السویه...بی  همینطوری...علی  )یعنی،  خاری  »خَشِ  شود:  می 
غرض(«. این بی غرضی از وجهِ نداشتنِ موضوعِ خاص و دلیلی 
عقلی بر آن، موجب می گردد که ما هنر ایشان را با کیفیتی 
بسنجیم که در تجربه زیبایی شناختی به دلیل اصل »بی غرضی«، 

هنر فاخر و اصیل دانسته می شود. 
   بنابر آنچه گفته شد، هنر »قومی و عشایري« هیچ گاه آگاهانه 
و به قصد و غرض قبلي تولید نشده است، هم از این روي قصد 
را در سر نمي پروراند.  رقبا  و  با محصولات همسایگان  رقابت 
»هنر قومي و عشایري« از آنِ مردمي ا ست که به قصد تجارت 
و برآوردن نیات سفارش دهنده خلق اثر نمي کنند، بلکه صرفاً 
از  فارغ  کردن  خلق  هم  باز  نیت  و  مدام  کردن  خلق  براساس 

منیّت و تشخص است که تولید هنر مي کنند. 

بختیاري و بختیاري ها 
سرگردان  تاریخ  اوراق  در  »بختیاری«  ایل  تبار شناسي     
است و گویي به ضرورت پنهان مانده است. در افواه تاریخي 
اینک  باستان شناختي مناطقي که  و همچنین گمانه زني هاي 
مسکن بختیاري هاست، دیر زماني مأواي تمدن ها و خاستگاه 
و  یوناني  وقایع نگار  »پلیني«  از  نقل  به  که  بود  مردماني 
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همچنین »دیودوروس سیکولوس« و »ژوستین«، از سوئي راه 
بر اسکندر مي بسته و از سوئي دیگر حشمت و شوکت ایلام 
است. کشف  مي کرده  مخاطره  و  تهدید  را دستخوش  بابل  و 
و  پارینه سنگي  بشر  دست ساخته هاي  انواع  از  کثیري  مقادیر 
نوسنگي که هر روزه نیز اخبار جدیدي از آن شنیده مي شود، 
بهترین گواه بر قدمت این سرزمین و دیار بوده و لذا به یمن 
برافراشته  زاگرسِ نگهبان و بخشنده، »ایل بختیاري«  بازوان 
نه هیچگاه که کمتر در معرض تحریف و تهدید نژادي بوده 
است )سپهر، ]بی تا[: 10-2(. فرهنگ کوچ نشیني همیشه و 
همه حال آفت و مانع استنساخ و مضبوط داشتن وجوه تمدن 
و تاریخ نوشتاري هر قومي ا ست، بر قسمي که وجوه تمدني از 
قبیل معماري و رونق بناسازي که خود برترین و ماندگارترین 
مستندات تاریخي هر قوم است، در آن بکلي منسوخ و ناممکن 
است. آنچه با تأسف مي توان از آن به عنوان تنها عامل عدم 
نبود  برد،  نام  تاریخ  بازي  نژاد در  و  این قوم  حضور مقتدرانه  
شهر و شهر سازي و تمدن یکجانشیني  است که بدان واسطه 
بسیاري از دیگر شئون و مراتب فرهنگي اش عقیم مانده است؛ 
ایلیاتي، خرده نشانه هاي  و رسوم  رفتارها  بسیاري  یمن  به  اما 
فرهنگي اش  شئون  دیگر  در  بختیاري  ایل  اصالت  و  قدمت 
که  اسطوره هایي  و  عامیانه  ادبیات  دستي،  صنایع  جمله:  از 
کهولت، اندک اندک آنان را به احتضار نشانده، دیده مي شود.

در  میاني  زاگرس  کوههاي  رشته  امتداد  در  بختیاری  منطقه  
ایران واقع گردیده و از شمال به اصفهان؛  جنوب غربي نجد 
بویر  و  کهگیلویه  استان  به  شرق  از  خوزستان؛  به  جنوب  از 
احمد و از غرب به لرستان محدود شده است. امروزه مناطق 
بیشتر  و  نبوده  بهره مند  واحدي  مرکزیت  از  بختیاري نشین 
بختیاري ها در استان هاي همجوار و نیز سایر شهرهای دیگر 
 39900 را  بختیاري  منطقه   »وسعت  هستند.  ساکن  کشور 

کیلومتر مربع برآورد کرده اند )امیر احمدیان،19:1378(«.
   در کتاب معتبر و معروف تاریخ بختیاري نوشته  عبدالحسین 
اسعد  سردار  بختیاري  تاریخ  نام  به  که  سپهر  السطنه  لسان 
برای شخص سردار  از  کتاب  در  ملحوظ  دانش  و  علم  ]البته 

داشته  عهده  بر  را سپهر  آن  کتابت  تنها  ظاهرا  و  بوده  اسعد 
است[ نیز شناخته مي شود، در خصوص نژاد بختیاري، سخن 
این گونه آمده است: که در این باب اختلاف نظر است؛ »بعضي 
پیوند  دیالمه  به  جمعي  رسانند،  یونانیان  به  را  ایشان  نژاد 
مي دهند. به روایت اصح نسب خوانین شان به اتابکان لرستان 
محله   است  ایراني  ایشان  نژاد  و  اصل  اینکه  در  اما  مي رسد؛ 
اشتباه نباشد، زیرا که اخلاق و اطوار و اصالت و نجابت و زبان و 
لغات ایشان مي نماید که ایشان ایراني خالص مي باشد )سپهر، 

]بی تا[: 7(«.
   از آنجایي که بختیاري هیچگاه به کلي تحت سیطره سلاطین 
و دولت وقت نبوده و عموماً از دستورات دولت مرکزي تمرد 
هاي  فرهنگ  مقابل  در  دیگر  سویي  از  نیز  و  است  مي جسته 
بیگانه مقاومت کرده، با آن امتزاج نیافته است؛ فرهنگ قومي 
و رسم ایلیاتي همیشه در بین ایشان پا بر جا بوده و زنده مانده 
است. این خصلت که به یمن آن حیات قومي و فرهنگ ایلیاتي 
و محصولات  هنر  در  کننده اي  تعیین  نقش  موجب گشته،  را 
هنري و در کل خصلت زیبایي شناسي اصیل و بکر هنر ایشان 
داشته  مي گنجد،  عشایري«  و  قومي  »هنر  جغرافیاي  در  که 

است.

گلیم بافی در بین عشایر بختیاري 
   تحقیقات »رومن گریشمن« به عنوان یکي از اولین کساني 
که در مناطق بختیاري به کاوش هاي باستان شناختي مبادرت 
ورزید، حکایت از آن دارد که در عصر حجر میانه در کوهستان های 
سفال  ساخت  های  شیوه  به  که  مي زیسته اند  اقوامي  بختیاری 
اکتشافات  دیرینه ترین  )آهنجیده،16:1384(.  بوده اند  مسلط 
هنر- این  که  مي دارد  آن  بر  را  ما  دست بافته ها  در خصوص 

این مطالعات  با سفالگري قلمداد کنیم.  ارتباط  صنعت را در 
سبدهایي  ابتدا  در  سفال  سازندگان  که  دارد  آن  از  حکایت 
قالبي دوار به شکل ظرف به  الیاف طبیعي درختان در  از  را 
هم مي تنیدند و سپس گل سفالگري را بصورت پوسته اي به 
بافته  حصیر  مطابق  تا  مي چسباندند  شده  آماده  سبد  درون 
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شده شکل بگیرد. به شیوه  استدلالي مي توان این گونه دریافت که 
شیوه  تنیدن الیاف به درون هم به قصد بافتن و تافتن، سابقه اي 
هم پاي نخستین دوران تولید سفال دارد و لذا مي توان اینگونه 
فن  با  بختیاري  هاي  کوه  نخستین  ساکنان  که  کرد  احتجاج 
اند و این شناخت و توان، میراثي  بافتن آشنائي کامل داشته 
بوده که نسل به نسل به آیندگان رسیده و هر بار کارکرد و 
کاربردي جدید به این فن و محصولات و ساخته هاي آن داده 
شده است و دیري نپائید. که گلیم به عنوان تن پوش و یا حتي 
پیش تر به عنوان زیر انداز کارکردي جدید براي این فن و سایر 

محصولات آن گردیده است.
   به هرحال، نتایجی که محققان و کارشناسان از مطالعات 
به عنوان  آغاز  بر آن دارد که گلیم در  خود گرفته اند دلالت 
وسیله ای برای محافظت بدن در برابر سرما مورد استفاده قرار 
بدون هیچ گونه  و  به صورت ساده  اولیه  تولیدات  و  می گرفته 
نقش و طرح منظم بافته می شده است. تنها درمواردی از پشم 
خودرنگ گوسفندان، گونه ای نقش نامنظم و ابتدایی در آنها 
آمده که این امر آغازی برای بافت آگاهانه نقش ها و  بوجود 

شکل ها و طرح های منظم بوده است )یاوری،81:1365(.

زیبایی شناسی از منظر این پژوهش 
   نگارنده قصد ارائه نظرگاه خود را در خصوص زیبایی شناسی 
ندارد، همچنین نمی خواهد زیبایی شناسی را در سیر تاریخی 
آن در این متن بکاود، بلکه قصد دارد با تبیین نظرگاهی که از 
آن به گلیم های بختیاری نگاه کرده، زمینه حضور مخاطب را 
در آن نظرگاه و درک آن زاویه دید فراهم کند تا در ادامه او با 
اصطلاحات و برداشتهای نگارنده از مفهوم زیبایی شناسی بهتر 
آشنا گردد و واژگان خاص تر این پژوهش از منظر زیبایی شناسی 
را ساده تر بفهمد. هرچند که نمی توان سایه نقد فرمالیستی 
به  توجه  که  بگویم  باید  کرد،  پنهان  پژوهش  این  سر  بر  را 
مفهوم  بطن  در  که  خود  در  واقعیتی  مثابه  )به  زیبایی  اصل 
از منظری که در  »تجربه زیبایی شناختی« مندرج می باشد( 
این بخش خواهم آورد، منافاتی با اصول و قرائت فرمالیستی 

نخواهد داشت.
   می دانیم که زیبایی شناسی در ابتدا و از منظر بومگارتن و پل 
والری به عنوان سازندگان این واژه؛ به آن گونه دریافتی اطلاق 
و  انضمامی  امر   [ به واسطه حواس حاصل شود  می گردید که 
حسی[ و لاجرم از دامنه گسترده این تعریف معلوم می گردد که 

آنها حوزه وسیع تری از زیبایی و امر زیبا را مد نظر داشته اند.
زیبایی شناسی،  از حیث ریشه شناسی؛  بینیم که  بنابراین می 
مندرج در دریافت حسی است که البته در سیر تاریخی خود 
حیطه  از  که  آنجایی  تا  دیده  بسیاری  های  تبدلّ  و  تغییرات 
دریافت حسی و آن نوع معرفتی که ریشه در شناخت مفهومی 
)مفهوم سازی مقولات برای رسیدن به دانش و آگاهی عقلی( 
به نوعی معرفت مطلق یا شهودی  دارد، خارج شده و عمدتاً 
تعبیر شده است. مقوله »تجربه زیبایی شناختی« به نظر ریشه 
احساس  متضمن  که  دارد  تفسیر  و  دریافت  نوع  همین  در 
درونی و کاملًا ذهنی است که روان آدمی بدون دچار شدن به 
مفهوم سازی و نسبت سازی های مرسوم در مواجهه با واقعیت 

بدان دست می یابد.
   جان هاسپر و راجر اسکراتن، زیبایی شناسی را آن می دانند 
که »نه تنها با ماهیت و ارزش هنرها، بلکه با آن واکنش ها در 
برابر ابژه های طبیعی سر و کار دارد که با زبان زیبایی و زشتی 
بیان می شود «)هاسپر، 1389: 77(؛ بعُد تجربه زیبایی شناختی 
و آن شهودی را مد نظر دارند که خارج از نسبت ها بوده و 
با مقولات مفهومی  بی واسطه دریافت می شود و نیز درگیر 
نمی گردد؛ و اینجا مقصود از اصطلاح »زیبا« چیزی است که 
به جز مفهوم ناب خود، مفهوم دیگری ندارد و مرجوع به چیزی 
غیر خود نیست؛ بنابراین با آنگونه دریافت هایی که »حس« متاثر 
از لذت تملک و امر مطبوع خوشایند و نیز سود و بهره عملی 
همراه می باشد، متفاوت است. اینجاست که مفهوم بی علقگی 

به  و حکم  زیبا  امر  مقوله  در  »کانت«  بودن  غرض  بدون  و   1

زیبایی مطرح می شود که به گونه ای در این پژوهش، معنا و 
محتوایش بسیار مد نظر بوده و نگارنده در نظرگاه خویش بدان 
تأسی جسته است؛ بنابراین توضیحی مختصر در این خصوص 
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لازم می باشد. کانت می گوید: »زمانی که از چیزی زیبا، شاد می 
شویم آرزومند تصاحب آن نیستیم و ایستاری ]دیدگاهی[ ویژه 
درباره هستی آن نداریم... و کلیت داوری های ذوقی درونی است 
)راوچ، 1386، 146(«. همچنین داوری  واقعی  و  برونی  نه  و 
و  دانسته  ناشی  بیان احساسی  از  را  زیبایی  ذوقی و شناخت 
جزء شناسایی مفهومی و عقلانی محسوب نمی دارد؛ بنابراین 
زیبایی را چیزی می داند که »بدون مفهوم پسند همگان افتد 
)همان: 147(«. به همین خاطر است که استدلال می کند که 
نمی توان گل یا پیکره ای را به دلیل سودمندی، زیبا دانست. 
چرا که سودمندی و تملک را از مقولات مفهومی به حساب 
می آورد که در اعراض و نسبتها دریافتنی است. مراد کانت از 
این منظر، آن است که »چیز زیبا چیزی است که بدون رابطه 
با میل و نیروی شهوانی و ...خشنودی ما را فراهم کند )همان: 
148(«. فلذا »ناگزیریم که شیء را بر حسب ارزش های خود 
آن در نظر بگیریم و نه در رابطه با فایده ای که ممکن است 
از قبَِلِ آن عاید ما بشود؛ به عبارتی دیگر ما می بایست با خود 
ابژه روبرو شویم و نه با چگونگی رابطه  آن با خودمان. حتی این 
اصطلاح ممکن است به علقه ای اشاره نماید که منحصر به نمود 
یا ظهور چیزی باشد و به نبودِ هر گونه نفعی در وجود بالفعل 
آن چیزی برگردد که پدیدار می شود )کالینستن، 1385: 71(«؛ 
اما در اینجا ما از زاویه فیلسوفانه کانت به امر زیبا نگریستیم 
و لذا تعبیرِ به نوعی فلسفی و معطوف به داوری و حکم ذوقی 
حال  کردیم.  مشاهده  را  زیبا  دریافت  و  ارزیابی  خصوص  در 
تکلیف زیبایی و چگونگی تحلیل عشایر و روستایی از زیبایی 
و غور در بعد زیبای چیزها و اشیاء، چگونه از این منظر قابل 
تألیف است؟ پیشتر گفته شد که چنانچه دلیل زیبایی و خلق 
خواهد  شویم،  جویا  قومی  و  عشایری  هنرمند  از  را  زیبا  ابژه 
گفت همین طوری ]خَشِ خاری[ و یا علی السویه. این پاسخ 
و انگیزه  وی بدون شک با ذات جوهره  زیبا در تحلیل اخیر 

بسیار تناسب دارد.
   در بحث اخیر از منظر کانت )در حیطه  قوه حکم و تصدیق 
ذوقی( مقوله ای نهفته است با عنوان نوع خاصی از »قوه« که 

در انسان وجود دارد که بر حسب یک »قاعده« حکم می کند 
و نه بر حسب »مفاهیم«. پیشتر گفتیم که مفاهیم اساساً در 
آنکه  حال  و  نماید  می  رخ  دوئیت  اصل  و  تمیزها  و  ها  نسبت 
همان  واقعیت،  با  شدن  یکی  که  روی  آن  از  حقیقی  معرفت 
واقعیت محض است؛ تحقق می یابد و آنجا دوئیت و نسبت ها محو 
در »شهود« محض  »واقعیت« محض  لذا  منتفی می گردد.  و 
محقق است و آن »قاعده« و »قوه« به زعم کانت نیز ممکن 
واقعیت درخود( که در فلسفه و  باشد )شهود و  است همین 

معرفت شناسی شرق بسیار بر آن تاکید شده است.
   مفهوم، واقعیت نیست. واقعیت درخود، فاقد دوئیت و نسبت 
است؛ شناسه گر/ شناسه، من/ نه-من و مانند اینها که متعلق 
لذا  هستند،   ... و  عرض  نسبت،  تمیز،  دوئی؛  اند  مفاهیم  به 
آنجایی که این قوانین و موازین در شناخت واقعیت حاکمند، 
نه  و  اند  واقعیت  از  آمیزی  تصویر خطا  می گردد،  آنچه حاصل 
گلدانی  در  که  بگیریم  نظر  در  را  گُلی  محض.  واقعیت  خود 
در کنار پنجره، نسیمی صبحگاهی دست نوازش بر گُرده اش 
نیافته اش گل  یا دوئی  تمیز  بی  واقعیت  در  این گل  می سابد. 
واقعی است. حال اگر در آن به تمیز بپردازیم و بواسطه دوئیت 
)این هست و آن نیست و تابع نسبت ها و اعراض در آن باب 
سخن بگوییم( به شناخت از آن در قالب مفاهیم برسیم؛ آنگاه 
واقعیت آن مخدوش شده و به صورتی غیر واقعی و خطا آمیز 
از آن گل رسیده ایم 2. »واقعیت فقط هنگامی واقعیت است که 
 .»)127 :1376 هان،  )نات  باشد  نشده  گرفته  مفهومی  بطور 
لذا لازمه شهود و رسیدن به واقعیت محض، تماس بی واسطه است، 
بی آنکه به دام مفاهیم و لذا نسبت سازی های مندرج در زبان 
و سایر ابزارهای بیانی و مفهوم سازی در افتیم. بر این اساس 
واقعیت، دریافت شدنی نیست و لذا نمی توان آن را به گونه ای که از 
جایی فراخوانده و در ذهن جای داده شود، خواست. زیبایی نیز 
بر همین وجه ]همچون واقعیتی مطلق[ اگر درک و دریافت 
شود، تنها صورتی مخدوش و خطا آمیز از آن بدست خواهیم 
نیست؛  ماه  خود  است،  رفته  اشاره  ماه  به  که  انگشتی  آورد. 
نیست.  زیبایی  خود  دارد  اشاره  زیبایی  به  که  رنگی  و  شکل 
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مفهوم سازی از زیبایی آن هم آمیخته به عُلقه و غرض دشمن 
زیبایی است. 

داوری  و  زیبایی  به  حکم  این  که  است  معتقد  نگارنده 
ذوقی که از کانت آوردیم، اگر نگوییم مستقیما متاثر از نگرش 
هستی شناسی تمدن های شرقی است که به طور موازی در این 

مسیر گام بر می دارد. 
آنچه بی غرضی و بی علقگی نام می نهد، زاییده شناختی است 
که هیچگونه تعلقی به مفاهیم نداشته باشد و به شدت شهودی 
باشد؛ و آنگاه در بی غرضی و بی علقگی نه تنها به زیبا که به 
هر امر و چیز دیگر معرفت می یابیم که از طریقی غیر از عقل 
مفهوم ساز و روش مفهومی بطور کلی با آن مواجه گردیم؛ و 
همینگونه است که اگر هر امر و چیزی را بر حسب مفاهیم 
درک کنیم، خودبخود با علقه و غرض بدان نگریسته ایم. وقتی که 
امر زیبا و داوری ذوقی خارج از علقه دریافتنی است، بنابراین 
شیء و چیز زیبا نیز اگر با بی علقگی و بی غرضی همراه شود، 
آنگاه است که چون واقعیت محض که گفته شد، زیبای محض 
خواهد بود و لذا استعاره  به تمام معنای زیبایی خواهد گردید.

همه آنچه از این مبحث بدنبالش بودیم، این است که چنانچه 
عشایر، روستایی و هر انسانی به طور کلی در یک شیء به نفس 
زیبایی رسوخ کرده و از حیث شهودی بر آن دست یازیده و نیز 
خارج از علقه و غرض بدان نگریسته باشد، چون با زیبایی به 
مثابه یک واقعیت در آمیخته باشد، اثر وی و شیء زیبای وی 
که برآمده از آن معرفت محض است، تأثیرگذار و ماندگار و 
بی زمان خواهد بود. آنچه تجربه زیبایی شناختی و نوعی ادراک 
درونی و حسی زیبایی است، به نوعی شهود زیبایی و معرفت 
به زیبایی محض نه به عنوان مفهوم که به عنوان یک واقعیت 
محض است؛ و چون خواسته باشیم که آن را منعکس کنیم 
تمامی شناسه ها و برچسب های آن شیء بی اثر گشته و تنها آن 
زیبایی که به مثابه واقعیت در ما تجلی گشته اهمیت می یابد. 
است،  هندویی  عرفان  به  آمیخته  کمی  که  بالا  تحلیل  شاید 
پای  که  زمانی  اما  باشد؛  شهودی  و  اشراقی  بسیار  نظر  به 
حقیقت و واقعیت زیبایی از نگاه روستایی و عشایر که هنوز 

ذهنش با دنیای مفاهیم آنگونه که در قاعده های زبانی مرسوم 
باشد،  درمیان  کرده،  باز  جای  شهرنشینان  و  تحصیلکردگان 
پذیرفتنی به نظر می رسد. زیبایی برای عشایر یک غایت و یک 
واقعیت محض است که فراتر از هر مفهوم و نسبتی می رود و لذا 
تأویل اشیاء و چیزها در زیبایی محض آنگاه که تنها درصدد 
صورت بخشیدن به این واقعیت محض )زیبایی( است، از حدود 
کاربردی و کارکردی شان خارج شده و قداستی همچون ایده های 

دنیای »واقعیت محض« می یابد.

زیبائي شناسی نقش و رنگ گلیم عشایر بختیاري 
   با نگاهی اجمالی به نقش و رنگ گلیم های عشایر بختیاری 
از گذشته تابه امروز، پی خواهیم برد که خلق نقشمایه ها فقط 
برای پر کردن بستر گلیم و یا دستبافته های دیگر نبوده است 
زندگیشان  محیط  سازی  زیبا  به  عشایر  وسیله  این  به  بلکه 
می پرداختند. این خصلت »زدن رنگ شادي و طرب به محیط 
بین  در  خلق کنندگي  عوامل  و  ویژگي ها  زمره   از  زندگي« 
غرضی  محیط  زیباسازی  نگرش  این  ا ست.  بختیاري  عشایر 
جز خود زیبایی نداشته و تبیینی جز نفس زیبایی به خود 
نمی گیرد. زندگی ایشان با زیبایی قرین و آمیخته است. اگر از 
ایشان دلیل آن را خواسته باشی، پاسخی آنگونه که متصوری 

نخواهی یافت.
   در افواه عمومی خصوصا از کلام بافندگان کهنسال، اینگونه 
استنباط می گردد که نقشمایه های بکاررفته در دستبافته هاي 
با رنگ های  ابتدا و در زمان های گذشته  بختیاری در  عشایر 
خاص خود، مضامین و محتواي خاصي را منعکس مي کردند 
که همچون کتابی قابل خوانش بوده است؛ اما درحال حاضر 
تکرار  و  نقوش  این  از کاربرد  به دلیل گذشت زماني طولانی 
بی توجهی به معنا و حتی ترکیب بعضی نقشمایه ها با نقوش      
دیگر که منجر به خوانش و معنادار شدن آنها می شده، دیگر 
بیان پیشینی تصویری خود را از دست داده است و فقط به 
صورت نقش و شکل )فرم( جدا از هم قابل مشاهده و بررسی 
می باشد. نکته اي که نمي توان نادیده اش گرفت این است که 



25فصلنامه علمی نگارینه هنر اسلامی شماره اول - بهار 1393 

این نقوش با رنگ هاي فرح بخش جنبه تزئیني صرف نداشته 
نگاه  صرف  تزئیني  هاي  جُنگ  عنوان  به  آنها  به  نمي توان  و 
که  اي  زیبائي شناسانه  ویژگیهاي  نگارنده،  زعم  به  بلکه  کرد، 
ا ست  )فرمالیستي(  گرایانه  انگاره هاي شکل  به  متمایل  بعضی 
بر آنها قابل انطباق بوده و در بسیاري از زمینه ها همچون نقوش 
تکرارشونده و تبدیل شونده خصوصا بر دستبافته »وریس3« آنچه 
در نگرش شکل گرایانه )فرمالیستي(؛ »فرم معنا دار4« خوانده 
مي شود و »تجربه زیبایی شناختی« بدان تبیین می گردد؛ قابل 
که  کرد  احتجاج  اینگونه  توان  می  است.  خوانش  و  مشاهده 
هنرمند قومی پس از روی گرداندن از معنای تاریخی اشکال 
تحلیل  سویه  در  را  رویکرد  این  باید  که  آنها  نمادین  بیان  و 
زبانی و معنایی معنی کرد؛ رو به سوی تحلیل صوری و شکلی 
گردانده و شکل و نقش را صرفا از جهت ارزش های شکلی و نه 
نمادین و بیانی اش مد نظر قرار می دهد. به طور کلی در ادوار 
تطور و تکامل ذهنیت انسان، خصوصا در گذر از عصر اسطوره، 
در  ارزشی خصوصا  معیارهای  و  اندیشه  در  عظیمی  تحولات 
رویگردانی  و  چرخش  همین  مثلا  گرفت؛  شکل  هنر  دنیای 
در  هنر  دنیای  در  محتوایی  و  نمادین  های  تحلیل  اولویت  از 
پس  دوران  در  صوری  و  شکلی  تحلیل های  به  اسطوره  عصر 
از اسطوره، خصوصا در هنرهایی که در دوران دین نیز خیلی 

مقید به التزامات دینی نبوده اند، انجامید.
آنگاه  ها،  این دستبافته  های هنری  زیبایی  از جمله  باری،     
که چون تصویری مستقل و نقش ویژه ای زیباشناسانه کاویده 
و  زبانی  سویه  در  )ابُژه(  عینی  عناصر  تحلیل  از  پرهیز  شود، 
همان  یعنی  شان،  المعارفی-زبانی(  )دایره  قاموسی  معنای 
تحلیل های معنایی و نمادین است. بدین معنا که ملاحظات 
و مناسبات مکانی و زمانی که در نگاه طبیعت گرایانه، صورتی 
غیر قابل انکار رعایت شده و باعث شده است منطق حاکم بر 
چیدمان و ترکیب عناصر لحاظ گردد و لذا تحلیل ]شکل شکنی[ 
عنصر )ابُژه( غدغن انگاشته می گردد، درهم شکسته می شود. 
دنیای  برای  که  را  دستی  دم  ابزار  و  اشیاء  باف  هنرمند گلیم 
تصویری وی در حکم اعیان )ابژه ها( تصویری است، از رنگ و 

بوی خاصیت وجودی شان در تجربه های روزمره منتزع ساخته 
و آنان را به شکل )فرم( های جوهری شان متمایل می سازد. این 
انتزاعی گری نوعی رویکرد خودسرا نه و البته آمیخته به صبغه ای 
شاعرانه است که در نهایت با خصلتی »شکل گرایانه« معنا 
می یابد و قرین می گردد. لذا خودسرانگی در این محل از آن حیث 
رخ می نماید که هیچ ملاحظه گری و محافظه کاری را که زاده 
خصلت حصار افکنی 5  در روحیه هنرمند قومی است برنمی تاباند؛ 
پیرامون  نامنتظربودگی در کاربست عناصر  و  تازگی  بنابراین 
بدیل  بی  ترکیبی  مصرفی(  و  زندگی  ساده  وسایل  )همچون 
و هم آئیِ کم نظیری را از آنروی که زادة آزادی عمل بی حد 
و حصر و روحیه گریزپای ایشان می باشد، ارزانی می دارد. این 
کنش از تجربه ای می آید که قائم به خویش بوده و تنها در 

خود معنا می یابد.
   در بسیاری از این انتزاعی گری ها که شالوده ادراک حسی 
)زیباشناختی( ایشان است و باید گفت یکی از »ساخت« های 
اصلی هنر اقوام ایرانی نیز محسوب می گردد، توجه ذهن دیگر 
)المانهایی  عناصر  بلکه  نیست،  اراده  های  محرک  به  معطوف 
را  شده  تجسمی  است(  پیرامونی  و  دستی  لوازم  عمدتا  که 
دریافت  اراده محرک،  از  رها  نیز  و  اعیان  با  نسبتشان  از  رها 

زیباشناختی  تجربه  و  ادراک  این  لذا  کنیم.  می  فهم  و  کرده 
فضای  از  هنرمند  محض  شناخت  معلول  مخاطب،  جانب  از 
زندگی و اثر خویش می باشد که آنچنان به یکدیگر گره خورده 
که ناگسستنی است. به قول شوپنهاوئر 6 در اینجا »نفی اراده 
همان نفی یا از دست دادن فردیت شخص و رسیدن به تامل 
آثار نه  این  لذا  ادراکی محض است « )کالینسن،57:1385(. 
موضوع یا مفهومی  ورای خود یا غیر خود، که ترجیحا ارزش ها و 
خود  خاص  دنیای  و  خود  تصویری  و  شکلی  های  ویژگی 
بر خلاف  آثار  این  در  دیگر  تعبیری  به  دارد.  می  عرضه  را 
آثار و هنرهایی که در خدمت مفاهیم و موضوعاتی جانبی 
)مثلا مفاهیم متافیزیکی و اسطوره ای یا دینی و مذهبی ( هستند؛ 
»فردیت« فارغ و متمایز از هر وابستگی و تعهد به معنا و موضوعی غیر 

از آنچه تصویر و شکل فی نفسه عرضه می دارد،  نمایش داده می شود.
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تصویر 1: نقش انتزاعی دو حیوان ]به احتمال زیاد دو سگ در حال 
زوزه کشیدن و یاخاراندن بدن خود و یا ...[، جزیی از نگاره های یک 

نمکدان گلیم باف بختیاری )ر.ک: هال، 1379: 56(.

یا  ها(  )ابُژه  عناصر  معنایی  کارکرد  تغییر  دیگر  منظری  از     
همان سوژه های جاندار و عینی به صور خیال، در فضای این دستبافته 

ها محصول ایجاد »تغییر شکل« در واقعیت است. این ممیزه 
که از مؤلفه های اصلی شکل گرایی )فرمالیسم( می باشد، با عناوینی 
همچون غریب سازی 7 و عجیب سازی8  در حیطه ادبیات قرین 
می باشد. در این صنعت هنری، هدف زبان ادبی آن است که 
عادات دیداری- ادراکی و احساسی ما را با استفاده از اشکال 
غریب و غیر عادی بر هم بزند و از این رو شکل را برجسته و 
آشکار سازد )شمیسا،158:1381(. اگر به نقوش و در مجموع 
کل فضای تصویری گلیم های عشایر بختیاری نظری بیفکنیم، 
با خصلتی از این دست مواجهیم. بافنده هنرمند سعی می کند 
از حوزه محیط و طبیعت خود در عین حال که بیرون نرفته 
است؛ در درون آن ها رسوخ کرده و با شناخت دقیق ساختار 
تبدل  و  دگرگونی  آنها  کلیت  در  عناصر  و  اشکال  اجزاء  و 
ایجاد کند و لذا خصلتی نوآیین فراآورد. همچنین سرزندگی 
ساختمان اثر از حیث همبودگی با محیط زندگی، از ابهامات 
و پوشیدگی ها برکنار مانده و صراحت و دلنشینی را توأمان 
با تازگی و تلون در هم می آمیزد. بدون تردید این همه بدون 
شگردهایی از جمله تغیر شکل در داشته ها و امکانات موجود و 
نیز غریب سازی آنچه در کُنه خویش آشنا می باشد، امکان پذیر 

نبوده و ممکن نمی گردد.
   »ویلیام امپسون« مؤلف کتاب هفت نوع ابهام می گوید: »هنر 
بر آن است که  مشکل می کند، فهم همین دشواری و مکث 
منشاء التذاذ هنری و تجربه زیباشناختی است )همان:159(«. 
لذا در این چارچوب هنر عادت ها را دگرگون کرده و آشناها 

را بیگانه می سازد و لذا ما را به تفحص و تلذذ ارزش های ژرف 
عادت می دهد. اینچنین است که جدای از فهم مفاهیم نقوش؛ 
ترکیب و سرشت پدیداری شان نیز برای »دیگران« نشاط آور 
است. به زعم کانت 9 همانگونه که گفته شد: زیبا چیزی است 

که بدون مفهوم پسند همگان افتد )راوچ،147:1386(.
   در فضای دست بافته های بختیاری خصوصا گلیم، این تغییر 
عادت ها به خوبی قابل مشاهده است، چه آنگاه که خود عناصر 
و اشکال در تغییر شکل یابی بر معانی مجازی شان تاکید شده 
و معنای هنری شان برجسته می گردد و چه آن هنگام که در 
کنار هم قرار می گیرند و در هم ترکیب می شوند. تصور حضور 
کباب؛  سیخ  سماور؛  همچون  نقش هایی  و  اشکال  ترکیب  و 
عصا و غیره در کنار برخی اشکال آیینی و طلسم و تعویض ها 
که از جهان آیینی و مذهبی می آید ]البته بر وجهی خصلت 

البته در  برانگیز و غیره منتظره و  زدایی شده[ کمی اعجاب 
نمایاند. البته این شگرد که با تناقض  نگاه نخست طنزآلود می 
محتوایی  تضادهای  از حیث همین  است، خود  همراه  نمایی 
)که در شناخت پیشینی ما نسبت به آنها موجود است( جذاب 
و گیرا می افتد. »هراکلیتوس« فیلسوف یونانی در باب زیبایی 
از وجه گرایش به تضاد، معتقد است: »تناقض، توافق است و 
از چیزهای ناموافق زیباترین هماهنگی )و همه چیز از راه جدل( 
پدید می آید )خراسانی،1370 :236(.« در ادامه این انگیزش و 

چگونگی آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
   این »گونه های هنري« با حذف ویژگي هاي محتوا انگارانه )بیان 

گرایانه صرف( و »اسطوره گرایانه« از رخساره شان، مناسبت میان 
هنرمند و اثر را نادیده گرفته و لذا شرح اندیشه ها و تجربه هاي 
لذا  مي گردد.  بي اهمیت  نیز  »مؤلف«[  همان  ]یا  اثر  صاحب 
اثر است که در شکل  آنچه اهمیت مي یابد ساختار تصویري 

معماري و نسبت اجزاء اش قابل انکشاف مي باشد. 
   در خصوص رابطه هنرمند بافنده با نقوشی از آن دست که 
در تصویر شماره )1( که خود جزیی ا ز نگاره های  یک »  نمکدان« 
گلیم باف می باشد ، دیده می شود، از زبان »هربرت رید«10می توان 
گفت:»...این رابطه از نوع جسمانی)مثل رابطه شکار و شکارچی( 

- نقش انتزاعی دو حيوان [به 1تصوير 
احتمال زياد دو سگ در حال زوزه 

کشيدن و ياخاراندن بدن خود و يا ...]، 
جزئی از نگاره های يک نمکدان گليم 

، 1379باف بختياری. مأخذ: (هال، 
56(  
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زیباگرایانه  سازی  عینی  نوعی  به  است  فوری  نیازی  است: 
تصوراتی که تخیل او را لبریز می داشته است و این وابستگی 
و  بصری  درکی  به  انسان  آن  طی  که  است  شدیدی  عصبی 
تخیلی از جهان جانوران دست یافته و به کمک آن به بیان از 

طریق شکل وادار گردیده است« )رید، 1352: 61(.
در نقش مذکور همچون سایر نقوش جانوری گلیم های عشایر 
و  نیست  میان  در  شخصی  تلقی  و  نگرش  تبیین  بختیاری، 
همچنین هنرمند بافنده درصدد بازنمایی و توصیف امر عینی 
کند؛  می  ایفا  را  اساسی  نقش  میان  این  در  آنچه  باشد.  نمی 
در عین توجه به هم گرایی نقش و زمینه مورد نظر که یک 
دستبافته است، کمال یافتگی شکل و صورت اخذ شده از حیث 
استعداد باززایی و باشندگی است که دلالت بر شوخ طبعی و 
زایشگری قوه خیال وی دارد. این تغیر شکل یافتگی موجودی 
تعین یافته ]سگ یا هر موجود عینی دیگری که باشد[، بخوبی 
تبیین  بصری  از حیث حساسیت  را  هنرمند  نگرش  و  شگرد 

می نماید.
   از انگیزه هاي انتساب »ویژگي هاي شکل گرایانه )فرمالیستي(« 
بر نقوش گلیم هاي عشایر بختیاري که در آن ها تحلیل مبتني 
بر وجوه معنائي و ویژگي هاي بیان گرایانه را کم اثر تر کرده و 
پس مي راند، توجه به اشکال از یاد رفته و کمتر شناخته شده 
و حتي مي توان گفت تحقیرشده، تصویري  است که در ضمن 
خصلتي کودکانه و بدوی )پریمیتیو 11( دارد. انگیزه بکارگیري 
این نقوش که از حیث تلفیق و هم سازي و هم گرائي در ترکیب 
اثر، توجهي به معنا و محتواي آن ها نمي شود؛ ساختار شکلی 
و ارزشهاي بصري صرف بوده که در این هنگام هنرمند بافنده 
تجانس  )ازحیث  ملاحظه گري  و  محافظه کاري  هرگونه  بدون 
بندی آن ها اشتیاق  انتخاب و ترکیب  معنائي و محتوائي( در 

وافري نشان مي دهد.
   بدیهه نگاري و عدم تعصب در گزینش نقوش در متن این 
گرایانه اي  شکل  تأملات  و  ظرافت  چنان  با  منقوش  جُنگهاي 
همراه است که در بسیاري موارد تأثیر محیط و شرایط زندگي 
از حیث بار احساسي در خوانش ارزشهاي تصویري و روایي آن 

بکلي بي اثر مي گردد. در هنگامي که هنرمند با بستر اثر خویش 
در  همراه مي گردد و به گزینش نقش و رنگ هاي ذخیره شده 
عموما  که  روزمره  خاطرات  مي پردازد؛ حذف  اندیشه خویش 
جانکاه و تلخ است، وانهاده مي شود و فضایي سرشار از عشق 
به عنصر )ابُژه( تصویری بدون هرگونه پیش فرض و پیش شرط بر 
قلب و جان وي عارض مي گردد. در نمایش زمینه هنري وي 
در  البته مي دانیم  که  و سطحي  منفعلانه  احساسات  از  اثري 
فرهنگ و رسوم ایشان جایگاه ویژه اي دارد ]به عزا نشستن هاي 
طولاني مدت؛ تعصبات دیني و مذهبي؛ محدودیتهاي اخلاقي 
در  خصوصا  زیورآلات  آویختن  و  آرایش  از  پرهیز  جمله  از 
شرایط عزاداري و داغدار بودن طولاني مدت در فقدان عزیزان 
و نزدیکان و...[ دیده نمي شود. این ویژگي خاص »هنر قومي« 

است. 
   در هنر قومي اثري از کشاکش فردي با مسایل زندگي دیده نمي شود، 
ولي هنر پیشرفته وضعیت دیگری دارد؛ تمامي اجزاي هنر قومي 
در چارچوب میثاق هائي ثابت حرکت مي کنند، حال آنکه در هنر 
تحصیلکردِگان حتي سنتي چنین نیست )هاوزر،364،1363(. 
براي هنرمندان در هنر قومي، زیبایي در مرتبه اي والاتر از امور 
سودمند و ضروري قرار مي گیرد. لذا مي توان چنین ادعا کرد 
که، هدف نهائي و غایي آثار ایشان با تمامي آرایه ها و فریبندگي 
نقشمایه هاشان جلب نظر مساعد مخاطبشان نیست. لذا براین 
]جزء  برشي  یا  زبده   تا  برمي انگیزد  را  هنرمند  »آنچه  سیاق 
یا پاره و قسمت[ از انگارة]تجسم ها و تصورات[ جهاني را بر 
ما بنمایاند تنها عشق وي به انگاره]صورت بصری و جلوه ی 
عینی[ است. وي انگاره را از زرّ و زیورهاي خاصیت وجودي 
لحاظ  از  نه  که  ش  یئي  چون  آنرا  و  مي سازد  پیراسته  و  پاک 
وظیفه اي که انجام دهد بلکه بخاطر خودش]که[ پسندیدني 

است، بر ما عرضه مي دارد«)نیوتن،35،1377(.
   بر این اساس مي بینیم که مؤلفه هاي زیبائي شناسي محصولات 
هنر قومي پیش از آنکه معطوف به معیارهاي بیانگري عواطف 
و اندیشه هاي شهودي سازندگانشان باشد، منحصر به ملاک هایي 
است که در آن هر اعتبار و زیبایي معطوف به صورت و شکل و 
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رنگ بوده و در اینجا هنرمند اصلي به زعم »سرهربرت رید«؛ 
»همان دستگاه کار است« )رید،66:1374( و چه بسا بسیاري 
از این انتزاعي گري ها و پالودگي هاي ریختی و شکلی، نخست 

ریشه در محدودیتهاي فنی-صناعتی و ابزاري دارد.
   اما از حیث ظرفیت های هنری آنچه در این میان نقش تعیین 

که  است  زیباشناختی  دانش  و  بصری  کننده دارد حساسیت 
نمی  تبیین  شده  سازی  مفهوم  و  شناختی  مفاهیم  قالب  در 

و  تزیین  در  ایشان  اشاره شد،  نیز  پیشتر  که  شود. همانگونه 
آذین بندی آثار خویش از تمامی عناصر دم دستی و ابزارهای 
های  صورت  و  اشکال  تا  گرفته  روزمره  امور  در  کاربرد  مورد 
این بهره گیری  برند.  خیالی بدون هیچ قید و بندی بهره می 
خودبخودی صورت نمی گیرد، بلکه در کنشی عقلانی با آگاهی 
شناسانه  زیبایی  معیارهای  دیگر  و  تناسب  رعایت  از  کامل 
متناسب با روند جایابی نقش که با پیرایش گری همراه خواهد 
جای  در  کار  فضای  با  متناسب  شده،  تعدیل  و  جرح  شد، 
اراده کند نقش  بافنده چنانچه  مناسب خود می نشیند؛ مثلا 
سماور را که یک آن در فکر وی جا یافته، در فضای دستبافته 
در کنار دیگر نقوش بنشاند، تردیدی به خود راه نمی دهد و 
آنچه در این میان تعیین کننده است تنها حساسیت بصری 
با دیگر عناصر آن هم از وجه  در نحوه جاگیری و هم سازی 
ریختی و شکلی است. لذا تناسب های به دست آمده در کلیت 
کار منبعث از حساسیت های تجسمی، دلنشین، گیرا و تکان 

است  همانی  شناسانه  زیبایی  کیفیت  این  خواهدبود.  دهنده 
شناسی  زیبایی  مباحث  در  طرفی12«  »بی  اصل  عنوان  با  که 
مطرح می گردد و مبین لذت حاصل از تجربه  خاص13 ]زیبایی 

شناختی[ خود ]فرد[ در هنر است و اثر و کنش هنری را از 
مقدس مآبی شدید و قدسی سازی می رهاند.

   عدم سنخیت دلالت های معنایی اشکال و صورت ها؛ عدم 
اعتباری  ایستایی اشکال و احجام و بی  بر نظام های  پایبندی 
ساحت های معنایی؛ به معنای اهمیت ندادن به این که مثلا 
و  نقشی مقدس  یا  اسب  نعل  یا  است  کباب  این شکل سیخ 
آیینی، زاده و نتیجه چنین نگرش و شگردی است. باور این افراد 

درباره اهمیت شکل به باور هنرمند مدرن می ماند که » پیش او 
اعتبار دلالت های اثر، یعنی کارکرد ارجاعی آن کاهش می یابد 
)احمدی،  یابد«  بیشتری می  ارزش  اثر  مدام شکلِ  به طور  و 
اهمیت  ذاتی  و هندسه  و ساختار درونی  1380: 41(. شکل 
ویژه ای دارد. »از این رو ناگزیریم که شیء را بر حسب ارزش های 
خود آن در نظر بگیریم و نه در ارتباط با فایده ای که ممکن است 
از قبَِلِ آن عاید ما بشود ]Disintrestedness[؛ به بیان دیگر 
ما می بایست با خود ابژه روبرو شویم نه با چگونگی رابطه ی آن با 

خودمان« )کالینسن، 1385: 72(.
در یک تقسیم بندی کلی مجموعاً، دو گروه نقش را در گلیم های 
عشایر بختیاری می توان مشاهده کرد که معرفي و تحلیل آن ها 
خود مي تواند دانش بصري و نگرش زیبایي شناسانه ی ایشان را 

فارغ از هرگونه پیش فرض و تجاهلي، معرفي کند:
بیرون  از جایی،  برکندن  یعني  »انتزاع  انتزاعی:  نقوش  الف(   
کشیدن، واستدن، گرفتن، برکنده شدن، برآوردن جزیی از یک 

کل )همان:253(«.

تصویر 2: توبره با نقوش انتزاعي حیوانات، عشایر سبزکوه 

)مأخذ: آرشیو عکس نگارنده(.

تصویر 3: تصویر دو بط انتزاعي روبروي هم جزئي از یک 
میانکوه  بخش  سرمازه،  خورجین،روستاي 

)مأخذ: آرشیو عکس نگارنده(.

- تصوير دو بط 3تصوير 
 جزئي همانتزاعي روبروي 

از يك خورجين، روستاي 
سرمازه، بخش ميانكوه. 

 مأخذ: (آرشيوعکس نگارنده)
- توبره با نقوش انتزاعي 2تصوير 

حيوانات، عشاير سبزكوه. مأخذ: 
 (آرشيو عکس نگارنده)

- نقوش انتزاعي كه عمدتاَ از حيوانات، ابزار و 4تصوير 
وسايل دم دستي و عناصر طبيعت انتزاع شده اند. مأخذ: 

)166-129صص ، 1376(قاضياني،   
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تصویر 4: نقوش انتزاعي که عمدتاَ از حیوانات، ابزار و وسایل دم دستي و 

عناصر طبیعت انتزاع شده اند )ر.ک: قاضیاني، 1376: 129 -166(.

مشخصه اصلي نقوش انتزاعي »تبدیل کیفیت جنبشي رویداد 
بر روي  تاکید  با  بنیادي  و  به مؤلفه هاي بصري اصلي  بصري 
بدوی  و مهیج تر و حتي  پیام رساني هرچه مستقیم تر  وسایل 
ممیزه  این  به  عشایر  بافنده  است.  )داندیس،103:1380(« 
اصلا  و  دارد  آگاهي  نرفته  مکتب  و  نیاموخته  کاملا  بصورتي 
هدفش این است که اشکالي ساده و دم دستي را بگیرد و به 
نفع نیروهاي جنبشي و فعال بصري تبدیل کند. اگر هم در 
این انتزاع گري به دنبال ابلاغ پیامي باشد، پیام وي از جنس 
نه  به زعم کالینگوود است و  همان »بیان خلاقانه احساس« 
احساس مشخص و از پیش تعیین شده که در هنر »جادوئي« 
و »هنر سرگرمي« سراغ داریم. این نقوش که به فراواني در 
دستبافته هاي بختیاري خصوصا گلیم یافت مي شود از یک سو 
محصول نگرش شکل در گزینش و واگردان 14 نقوش طبیعت، 
سعي  وي  دارد.  توانمند  دستي  روستائي  و  عشایر  هنرمند 
مي کند نقوش را تا آنجائي که در بستر دستبافته به تعادلي 
پویا و کارآمد برسد، بدون هرگونه محدودیت به ساده شدن و 
در  کند.  آراسته  و  پیراسته  گردانده،  متمایل  انتزاعي گرائیدن 
این میان تنها چیزي که معیار واقع مي گردد، علاوه بر حفظ 
چیدمان  و  ترکیب  با  نقش  هم آئي  ترکیب،  پویائي  و  تعادل 
متعادل  پي  در  تنها  بصري  حساسیت  این  است.  دستبافته 
ساختن عناصر و المانهاي ترکیب و ساختار اثر بوده و نهایتاَ 
هدفش خلق فضاي صوري ناب بدون درگیرشدن با عواطف و 
فضاي  خلق  به  رویکرد  این  است.  انفعالي   معمول  احساسات 
صوري ناب و بي بدیل محصول استغراق در رفتارهاي طبیعت 

بي پیرایگي  و  با سادگی  نقوش  این  است.  بدان  دلمشغولي  و 
خاصشان از زندگی بی آلایش آنان نشأت می گیرد )تصویر شماره 

2 و 3 و 4(.
عشایر  گلیم هاي  در  استفاده  مورد  انتزاعي  نقوش  برخي     
وسایل  و  ابزار  مثل  طبیعي  عناصر  از  بیشتر  که  را  بختیاري 
عالم  و دیگر عناصر  اهلي و وحشي  نیز حیوانات  و  دم دستي 
بر شمرد: آچار؛  به شرح ذیل  انتزاع شده اند، مي توان  طبیعت 
جمله  از  ماکیان  و  پرندگان  کباب خوري؛  سیخ  قیچي؛  اره؛ 
مي گویند؛  »بنگشت«  آن  به  محلي  گویش  در  که  گنجشک 
مرغابي؛ کبوتر؛ چهارپایاني از جمله بز؛ کل؛ سگ؛ روباه و شتر 
و همچنین گل و گیاه. اکثر این نقوش انتزاع شده در تصویر 

شماره )4( دیده مي شوند.
گزیدن،  تنهایی  معناي  به  »تجرید  تجریدي:  نقوش  ب( 
پیراستن علمی از ذهن که صفتی از صفات چیزی یا جزیی از 
اجزای معنایی را به نظر آورده و سبب غفلت از صفات اجزای 
و  تنهایی  به  آن صفت  یا  آن جزء  در صورتی که  دیگر شود 

مستقلًا نمی تواند وجود داشته باشد« )معین،726،1382(.
عشایر و روستانشینان بختیاری در نگاه خود به طبیعت، برخی 
نقوش را با نگرش بنیادی و محوری صرف استخراج کرده و 
تا بدانجا استحاله داده اند که شناسة خویش را از دست داده 
و به ریخت و شکلي بنیادي تبدیل شده اند. ایشان از هر گونه 
عینیت پردازی صرف، در هنر خویش پرهیز نموده اند، تجرید 
دنبال  را  از صور طبیعی  گزینی  زبده  اقوام، صرفا  این  دید  از 
نمی کند، بلکه نوعی ساختن را مطرح می سازد. ساختن و خلق 
کردن صرف بدون هرگونه بهانة معنائي و بیان گرایانه )تصویر 

شمارة 5(.
تصویر 5: گل خورجین، جزئي از نقوش تجریدي

فندگان بخش   یک  خورجین که  در بین با

میانکوه به لحاظ خصلت تجریدي اش به گل 

»خورجین« معروف است

 ) مأخذ : آرشیو عکس نگارنده(.
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اشکال بنیادی مربع و مثلث از جمله نقوش تجریدی گلیم های 
کاربرد  نیز  ایشان  دستبافته های  سایر  در  که  است  بختیاری 

دارد )تصویر شماره 6(. 

تصویر 6: نقوش تجریدي عمدتاَ هندسي که اغلب از مربع و مثلث مشتق 
شده اند )ر.ک: قاضیاني، 1376: 129 -166(.

نقوش  سواي  گلیم،  تجریدي  اشکال  ریشه یابی  و  بررسی  در 
این  و  شده  دگرگون  کاملًا  طبیعت  هندسي،  شده  شناخته 
استحاله یافتگي تا بدانجا مي رسد که به سختی می توان تحلیل 
قانع کننده ای دربارة مبدأ و منشاء اخذ و تبدیل آن از طبیعت 
)تصویر  گذاشت  خواننده  روی  پیش  آن،  ایجاد  همچنین  و 

شماره 7(. 

تصویر 7: جزئي از نگاره هاي یک »لي« یا سرانداز، طایفه آرپناهي 

)مأخذ: آرشیو عکس نگارنده(.

تبدیل و واگشت نقشمایه ها 
برای  بختیاری  قدیم  های  دستبافته  از  هایی  نمونه  متأسفانه 
بررسی جامع نقش ها و انطباق آنها با نقوش معاصر –صد سال 
اخیر- براي بررسي تحولات و دگرگوني ها در دست نیست؛ اما 
مي توان با استناد به برخي موارد به این مسئله که نقوش اخیر 
همان میراث دست نخورده یا لااقل کمتر دست خورده  نیاکانيِ 

ایشان است، اذعان داشت.

تصویر 8: نقش چله چنگ در رنگ هاي     تصویر 9: چله چنگ نقش 

 مختلف در پشتي گلیم باف بختیـاري       مســلط بر گلـیم قشقــائي

)مــأخــذ: آرشـیو عکس نــگارنـده(.        )ر.ک: هـال، 1379 :42(

در  سعي  که  آنجایي  از  روستائي  و  عشایري  بافنده  هنرمند 
رقابت با نمونه هاي مشابه ندارد براي تازگي و بدعت بي قرار نیست. 
بنابراین وي سعي ندارد اثر خویش را با بدعت و نوآوري، شأنیت 
مي کنند،  معرفي  و  داده  تشخیص  هنري  منقدان  که  هنري 
ببخشد. هنرمند عشایری و قومی از آنچه میراث نقش و رنگ 
مي باشد با آغوش باز استقبال کرده و هر بار که بستر خویش 
خاصي  فرح بخشي  و  تازگي  احساس  مي کند،  مزین  بدان  را 
نیز  وارداتي  نگاره هاي  برابر  در  همه  این  با  مي کند.  تجربه  را 
از خود نشان نمي دهد.  نداشته و مقاومتي  هیچگونه تعصبي 
مي گیرد،  نشأت  ایشان  پذیراخوئي  روحیه  از  که  ویژگي  این 
جزءلاینفک  که  ایشان  غریبه دوستي  و  میهمان نوازي  مرام  با 
اخلاقیات ایشان مي باشد، هم سوي بوده است. اثبات این مدعا 
استفاده از نقوش کلیدي و شناخته شده است که به راحتي و 
دیگر  اقوام  دستبافته هاي  بستر  در  مقاومتي  هیچگونه  بدون 
میهمان مي شود. در تصویر شماره )8( نقش »چله چنگ« که از 
نقوش بسیار قدیمي و مرسوم مورد استفاده در دستبافته هاي 
)تصویر  قشقائي  گلیم  بستر  در  تغییر  بدون  ا ست،  بختیاري 
شماره 9( حاضر مي شود و به عنوان یک نقش قالب جایگاه 
خود را تثبیت مي کند. از این دست مبادلات و بده - بستان 
مطمئناَ  که  دارد  مشترکاتي  در  ریشه  هم گرائي  این  کردن. 
که  است  »هنرقومي«  هم  آن  و  واحد  تعریف  یک  سایه  در 
به  بختیاری  تدوین گردد. دستبافته های  و  مي تواند گنجانده 
دلیل اینکه جنبه خودمصرفی داشته و به فروش نمی رسیده و 
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یا اینکه به سفارش خریدار نبوده اند، کمتر دچار تغییر و تحول 
شده اند؛ بنابراین بافندگان عشایری سعی درتغییر این نقوش 
و همان  اند  نداشته  غریبه  و سلیقه خریداران  مبنای ذوق  بر 
با صیرورت و واگشت های مدام در  البته  را  نگاره هاي سنتی 

دستبافته هایشان به کار می برند.
ترسیم  بی تأمل،  تقلید  زمان،  »گذشت«  معمول  طور  به     
نادرست، بدخوانی نقوش، سبک پردازی مفرط، بدیهه سازی و 
بدیل کاری انفرادی، نقل و انتقال نقش ها، یکجانشینی اجباری 
و مهاجرت قهر آمیز و مواردی از این قبیل باعث شده است که 
نقش و نگاره های کهن دگرگون شوند )پرهام،13:1375(. لیکن، 
هیچ یک از عوامل و تحولات مذکور، دست کم تا نیمه های قرن 
گذشته، در گلیم های بختیاری آنقدر مؤثر نبوده است که آن را 
از توجه به خزانه سنتی نگاره های خود بی نیاز یا محروم سازد. 
تکرار عناصر بنیادین نقش و نگاره هاي بختیاري هیچ گاه مانع 
آفرینندگی بافندگان نبوده است. آنان همواره با حفظ نقوش و 
آرایه هاي سنتي خویش بعُد آفرینندگي کار شان را معطوف به 
ابداع ترکیب های تازه کرده و در پرتو رنگ آمیزی های بدیع، 

هویتی بی همتا به دستبافته هایشان بخشیده اند.

نقوش اصیل بختیاري 
نقشمایه های  و  طرح ها  از  بختیاری  روستاییان  و  عشایر     
متعدد و متنوعی در دستبافته های خویش بهره می گیرند که 
عموما از ابداعات و هنرنمایي هاي ایشان در طول اعصار بوده 
است. قدمت برخي از این نقوش و حتي خصلت انتزاعي گري 
حاکم بر فرهنگ تصویري ایشان را مي توان در ظروف فلزي و 
پیشتر در سفالینه هاي شوش  لرستان و حتي  مفرغینه هاي 
البته  کرد.  پي جویي  لرستان  غارهاي  تصویرنگاري هاي  و 
یکسو  از  لرستان  لرهاي  با  بختیاري ها  نژادي  هاي  قرابت 
از  )ایلامیان(  زاگرس  جنوبي  مناطق  نخستین  ساکنین  و 
پذیرفتني  و  منطقي  را  هم نوایي  و  وفاق  این  دیگر  سوي 

مي سازد. 
دستبافته هاي  در  استفاده  مورد  نقوش  تمامي  معرفي     

بختیاري خاصه گلیم، از حوصله این مقاله خارج بوده اما به 
لحاظ رسالتي که این تحقیق بر عهده خویش احساس مي کند 

به معرفي و نمایش برخي از معتبرترین آن ها مي پردازد.
الف: نقوش گیاهی و برگرفته از طبیعت 15

بافنده بختیاري علاوه بر نقش »گل« به هر نقش دیگری که 
معروف  دارد »گل« مي گوید. گل نقشهاي  بسته  نسبتا  شکلي 

بختیاري عبارتند از:
از  اول  Tak gol)لت  یا تک گل   gol gerda گرده  1( گل 

تصویر شماره 10(
این نقش در متن به شکل لوزی های توپر یا اشکال دیگر آورده 
می شود که تداعی کنندة گل های پراکنده در پیرامون آن هاست. 
 gol دره  گل  همچون  دیگري  نام هاي  با  که  گِرده  گل  نقش 
derra یا گل خیرده gol xirda هم شناخته مي شود در متن 

قالی، هورژ 16 و مهده به چشم می خورد.
2( گل پیکه gol pika یا گل خالی gol-e xali)لت دوم از 

تصویر شماره 10(
گل پیکه یا گل خالی که به آن خشخاری )در گویش محلي به 
نقشی  نیزگفته می شود،  است(  علت  بدون  و  بي دلیل  معناي 
است که هم رنگ زمینه است و بیشتر به صورت لوزی توخالی 
درجاجیم، آوآر تهَده )نوارهاي حمل گهوارة بچه که بر سیاق 

جاجیم بافته مي شود(، هورژ و هورژین 17 بافته می شود.
3( سه گلی se golli )لت سوم از تصویر شماره 10(

سه گلي مجموعه نقش های هندسی است که تکی یا در ترکیب 
چندتایی برای پرکردن فضاهای خالی به کار می رود. همانطور 
که تاکنون دیده ایم بافنده بختیاري، تکی آن را تک گل یا گل 
گِرده می گوید که هیچ مفهوم خاصي به جز خود شکل را القاء 

نمی کند و به مجموعه سه تایی آن سه گلی می گوید. 
4( یه گل ya gol )لت چهارم از تصویر شماره 10(

اگر نقش گل در یک ردیف و پشت سرهم بافته شود، آن را 
می ماند  هایی  گل  به  نقش  این  می نامند.  بند گل«  یا  »یه گل 
که به یک نخ کرده باشند. گل آن ممکن است چهار پر »گل 

شقایق« و شش پر »گل حسرت« یا هشت پر باشد.
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اواخر  گل حسرت بدون برگ و تنها در منطقه ییلاقی و در 
تابستان و اوایل پاییز از میان خاک سر بر می آورد که تنهایی اش برای 
جمع  در  حسرت  چون  و  است  انگیز  شگفت  کوچرو  فرد  هر 
بودن را القاء می کند آن را گل حسرت نامیده اند؛ اما باید توجه 
داشت که هیچ نقشی در بافته ها به این نام خوانده نشده است. 
این نقش در وریس برای آوآراو )در گویش محلي به معناي 
های  به شکل  هورژ  و  قالی  حاشیه  است(؛  آب  آوردن  وسیلة 

متفاوت به چشم می خورد.
5( گل گندم gol-e gandom )لت پنجم از تصویر شماره 10(

گلیم هاي  در  استفاده  پر  و  زیبا  نقوش  دیگر  از  گندم  گل 
عشایري ست که چون از ساقه و خوشه گندم اقتباس و انتزاع شده 
به همین نام شناخته مي شود. کشیدگی این نقش با کشیدگی  
ریخت   وریس  هماهنگ شده است  و این  نقش  جایگاه خود را به صورت 

مکرر روی این وسیلة چند کارة زندگی باز کرده  است.

تصویر 10: نقوش انتزاع شده از طبیعت و گیاهان که اینک تجریدي 

شده اند )ر.ک: قاضیاني، 1376: 129-166(.

از  آنکه  وجود  با   )10( شماره  تصویر  در  شده  ارائه  نقوش 
خود  اصل  از  چنان  اما  است  شده  انتزاع  طبیعي  نمونه هاي 
اند و تنها  اند که صورتي کاملا تجریدي درآمده  فاصله گرفته 
از آن جهت بر آن ها اسامي نهاده اند که یا به اصلشان آگاهی 
داشته و یا بتوانند با نام و نشاني، آن ها را از یکدیگر تفکیک و 
تشخیص داده باشند؛ اما پر مسلم آنکه این نقوش راه تجرید را 

به خوبي پیموده، شمایل هندسي و تجریدي یافته اند.
   نقوش بسیاري از این دست در دستبافته هاي بختیاري وجود 

دارد که متناسب با نام خود عنصر که نقش از آن انتزاع شده، 
شناخته مي شود و لذا به لحاظ محدودیت نمي توان به تمامي 

آن ها اشاره کرد.

ب: نقوش حیوانی 
اند  شده  انتزاع  حشرات  و  حیوانات  از  عمدتا  نقوش  این     
شد،  آورده   )4 و   3 و   2( شماره  تصاویر  در  که  همان طور  و 
صورتي مطلوب و قابل چینش در کنار سایر نقوش راه تجرید 
را پیموده و خلاصه شده اند. با توجه به آنکه پیشتر به برخي 
نقوش شاخص از این دست اشاره کردیم، تنها به نقش گَژدین 

از جمله نقوش زیباي انتزاع شده از حشرات اشاره مي کنیم.
الف(گل گژدین gol –e gazhdin)لت ششم از تصویر شماره 10(

گل گژدین یا همان گژدم از جمله نقوش به غایت زیبا و تکامل یافته 
در بستر دستبافته هاي بختیاري ا ست که به زیبائي هرچه تمام تر 
سیر تکامل و تکوین خود را پیموده و در رده نقوش انتزاعي 
نقش،  این  زیباي  بي نهایت  پیچش  و  حرکت  مي گیرد.  جاي 
تعامل فضاي مثبت و  از  و  فعال کرده  را  فضاي منفي کناره 
منفي بر بستر دستبافته ریتم و حرکت پایان ناپذیري خصوصا 

در کناره هاي دست بافته ایجاد مي گردد )تصویر شماره 11(.

تصویر 11: قالي بختیاري، حاشیه با نقش تکرار شوندة گل گژدین، 

احتمالا بافت شده در بخش کیار 

)مأخذ: آرشیو عکس نگارنده(.

برخي معتقدند که بافندگان در جغرافیاي هنر قومي و عشایري 
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بیشتر نقوش حیواناتي را ترسیم مي کنند که براي ایشان منشاء 
خیر و برکت بوده و لذا با نگاه منفعت طلبانه این قبیل نقوش 
در  که  عقیده  این  به  سطور  این  نگارنده  مي کنند.  اختیار  را 
خصوص نحوة گزینش عناصر )ابُژه ها( توسط بافندگان عشایر 
و روستائي ابراز شده به دیدة تردید مي نگرد و معتقد است به 
بافنده را در گزینش  احتمال قریب به یقین، تنها عاملي که 
نهائي مجاز مي دارد نه نگاه محافظه کارانه و تعبدی و فرمایشی 
است که سعی دارد منظور و مفهوم سفارش دهنده یا موضوع 
وابسته بدان را توجیه کنید؛ بلکه تنها حساسیت تجسمي و 
بازی های آزاد خیال و احساس و نیز برخورد شکل  گرایانه از 
حیث تعاملات شکل و فضا و ساختار جوهری شکل است که 
ملاک عمل واقع می گردد. به نظر می رسد بافنده تنها درصدد 
وفق دادن و جور کردن ]هماهنگ کردن[ اشکال و نقوش در 
است  چشم نواز  ترکیبي  به  رسیدن  قصد  به  دستبافته  بستر 
همچنین به بي تجانسي و ناهمگوني انواع 18 )از حیث مفاهیم و 
ویژگي هاي بیاني و نمادین( نیز توجهي ندارد. گل گندم، نقش 
این  از  نامتجانسي  نقش  هر  و  آچار  نقش  گژدم،  گل  قیچي، 
دست تنها از آن روي که قرابتي شکلي و بصري دارد، هم نشین 
هرگونه  که  کرد  احتجاج  مي توان  اساس  همین  بر  مي گردد. 
و  خلق کنندگي  قاعده  در  نیز  محور  فایده  و  اسطوره گرا  نگاه 
انتخاب، محلي از اعراب نداشته و لذا در اندیشه بافنده جائي 

ندارد.

تصویر 12: هچه، ابزاري ا ست که بستن بار را ساده کرده، در حکم چفت و 

بست دوسر طناب یا ریسمان است )ر.ک: قاضیاني، 1376: 150(.

ج: نقوش ملهم از وسایل و ابزار دم دستي 
   »هنري پوئیده و کارآمد است که عناصر خود را از محیط 
پیرامونش بیابد «)گلدواترز،57:1380(. این ویژگي مختص به 
هنرها، هنرمندان و هنردوستاني  است که حرمت هنر و زیبایی 
في نفسه براي ایشان بر استفاده و نفعي که از آن برده مي شود 
مقدم شمرده شود. حرمت نهادن به اشکال و عناصر دم دستي 
و بعضاَ تحقیر شده و نیز کشف قابلیت ها و استعدادهاي بصري 
آنها مؤلفه اي  است که پیش از آنکه جزء افتخارات و یافته هاي 
روستائي  و  عشایري  دستبافته هاي  در  باشد،  مدرن  هنرهاي 

اقوام ایران لحاظ شده و به تکامل رسیده بود.

تصویر 13: تکرار نقشمایة »گل هچه« بر حاشیه گلیم بختیاري، 
روستاي سرمازه، بخش میانکوه 
)مأخذ: آرشیو عکس نگارنده(.

تصویر 14: جزئي از گلیم روستائي بختیاري، اولاد حاج علي، هلوسعد، 
میانکوه بخش 

)مأخذ: آرشیو عکس نگارنده(.

تصویر 15: گلیم بختیاري، عشایر کوهرنگ

)مأخذ: آرشیو عکس نگارنده(. 
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هنرمند با شگرد »آشنایی زدایی« که برآمده از انگیزش جرح 
و تعدیل و انتزاع گری ذاتی اندیشه اش زیباشناسانه در طرح و 
شکل می باشد، این عناصر را به شکلی غریب و تکان دهنده بر 
متن اثر خویش جانی دوباره می بخشد. بر این اساس بافنده  
عشایر تاکید و التفات خویش را از حیث تجربه زیبایی شناختی 
نه در تکثیر و هیجانات حسی متأثر از گونگونی و نوبودگی که 
گرایانه  فرم  تأمل  در  بلکه  است،  روانشناسانه  و  غریزی  کششی 
مبتنی بر تحلیل های شکلی محض؛ حساسیت بصری و انعکاس 
واکنش عاطفی بر اشکال عادی و دم دستی، نمایان می سازد.

   هنرمندان روستائي و عشایر بختیاری در وام گرفتن آرایه هاي 
دستبافته ها و دست ساخته هایشان از محیط و طبیعت پیرامون، 
از  نقوشي  با  پیشتر  نمي دهند.  راه  به خود  تردیدي  هیچگونه 
قبیل قیچي و آچار و سیخ و... )برخي لت هاي تصویر شماره 4( 
که به همان نامِ شيء مبنا نام پذیرفته است، آشنا شده ایم؛ اما 
اشکال زیبا و جالب توجه بیشتري نیز در دایره المعارف نقش 
و گنجینة آرایه هاي بختیاري وجود دارد که هویت خویش را 
مدیون جسارت و نگاه زیبابین بافنده بختیاري  است. در زیر مختصر 

اشاره اي به یکي از این نقوش به عنوان نمونه خواهیم داشت. 

 gol-e hache گل هچه
   گل هچه نقشي ا ست که از وسیله ای به همین نام –هچه- که 
در بستن بار از آن استفاده می شود، الهام گرفته شده است. این 
نقش شاید همان زمان که در حین کوچ براي بستن اسباب و 
اثاثیه و بار بر روي حیوانات، دستش به »هچه« )تصویر شمارة 
12( مي آویخت در ذهن بافنده که اینک در تدارک کوچ است، 
نقش بسته بود. شکار نقش براي عشایر به همین سادگي  است.

تبدیل نقش هچه به نقشمایه اي براي جاي گیري و حضور بر 
بستر دستبافته در نوع خود جالب است. این نقش پس از تکرار 
با  زیبا  حرکتي  و  ریتم  دستبافته،  کناري  نوارهاي  درون  در 
اعوجاج هایي در پس زمینه و پیش زمینه یا همان فضاي مثبت 
و منفي را تضمین مي کند. این نقش پس از تکرار با رنگ هاي 
متنوع در اکثر دستبافته هاي عشایر بختیاري خصوصا گلیم، 

ریتمي زیبا و چشم نواز را عرضه مي دارد )تصویر شمارة 13(. 

شأن رنگ در گلیم هاي عشایر بختیاري 
   رنگ در گنجینه  دستبافته هاي بختیاري و همچنین انگارة 
زیبادوستي ایشان جایگاهي مهم و ستودني دارد. در فرهنگ 
و  زندگي  به محیط  و زدن رنگ شادي  »تزئین  تصویري که 
اعتباري  رنگ  مي گردد،  محسوب  اصلي  شاخصه   پیرامون« 
دیگرگون مي یابد. چرا که در چنین فرآیندي تنوع و جسارت 
از حیث محدودیت  رنگي به نهایت خود مي رسد و هر آنچه 
بیاني سد راه استفاده  رنگ و گونگوني کاربردش  اعتقادي و 

گردد، از آن حذف مي گردد. 
در بین دستبافته هاي بختیاری نوعي گلیم وجود دارد با نام 
کم درآمد  و  محروم  قشر  توسط  بیشتر  که  پارچه اي«  »گلیم 
عشایر  و  روستائي  گلیم،  این  بافت  برای  مي شود.  بافته 
لباس هاي کهنه و دورریز را گردآوري کرده و به صورت نوارها و 
نخ هاي نسبتاَ باریکي در حد تارهاي قالي رشته مي کند و سپس 
بر همان سیاق  بافت گلیم، آن را مي بافد .  در این گلیم با وجود  
آنکه تارهاي مورد استفاده از لباس ها و پارچه هاي فرسـوده و

مستهلک تهیه مي گردد، اما بافنده در چیدمان رنگ ها هیچگونه 
سیري ناپذیر  اشتهاي  نمي شود.  قائل  محدودیتي  و  قناعت 
یادآور  گلیم  نوع  این  در  رنگ  کاربرد  در  عشایر  و  روستایي 
این مطلب است که اگر گاهي تنوع گستره رنگي بر بستري 
دسترس  در  از  تنها  است  کم بضاعت  و  ضعیف  دستبافته  از 
نداشتن مواد و مصالح بوده نه هیچ محدودیت بیاني و معنایي.

بافندة گلیم بختیاري در ترکیب بندي رنگ ها دستي توانمند 
از  چه  را  رنگ ها  هنرمندي،  و  ظرافت  نهایت  در  و  داشته 
حیث تضادها و تباین هاي رنگي و چه از حیث تباین گستره 
بر  نشاط  و  سرزندگي  تا  مي کند  چیدمان  آنچنان  محدوده  و 
جاي جاي دستبافته حاکم گردد و اینچنین، جُنگي منقوش را با 
الوان سرزنده که ترجمان تصویري داستان زندگي و حیات ایلي 
بکاررفته  های  رنگ  باشد.  ایشان است تعین بخشیده  و قومي 
نسبت  به  تکثر  و  تنوع  وجود  با  عشایری  های  گلیم  در 
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گلیم های روستایی از غنا و هماهنگی بالایی برخوردار و از حیث 
پراکندگی در متن دستبافته، چشم گیر است و جنب و جوش 

وصف ناپذیری را موجب می گردد. 

تصویر 16: نمکدان گلیم باف با حواشی قالی باف بختیاری 

)مأخذ: هال، 1379، 46(.

تصویر 17: گلیم عشایر بختیاري، طایفه گندلي، منطقة صمصامي 

)مأخذ: آرشیو عکس نگارنده(.

با  مطالعه  مورد  بختیاری  نواحی  از  هیچکدام  در  نگارنده     
نمونه ای که گزینش رنگی منعکس کننده انطباعات شخصی 
و انفعال روانشناختی ایشان باشد، برخورد نکرده است. زنانی 
سیاه پوش و عزادار را هماره دیده بودم که با چشمانی اندوهبار 
اما خیالی فراخ و گشاده، سبز را بر کنار نارنجی و آبی همنشین 

کرده و از این بابت خوشنود می گردیدند.
   همانطور که گفته شد گلیم هاي عشایر بختیاري به نسبت 
گلیم هاي روستائي آن از غناي رنگي بیشتر و بهتري برخوردار 
مي باشد )تصویر شماره 14 را با تصاویر 15 و 16 و 17 مقایسه 

کنید(. دلیل آن شاید نوع زندگي دامداري و در دسترس بودن 
پهنة  در  رنگ زاهاي طبیعي  و  پشم  از جمله  اولیه  خام  مواد 
دشتي که هر ساله آن را در مي نوردند، بوده باشد؛ اما عامل 
به  فصلي  متنوع  هاي  موقعیت  و  مناظر  تنوع  که همان  دیگر 
عنوان هدیه  کوچ و قشلاق و ییلاق مي باشد و هر جا که آفتاب 
بیشتر بدرخشد عشایر همانجایند، ممکن است در این امتیاز 
و  تنوع  از  استفاده  در  عشایر  روي  هر  به  باشد.  بوده  دخیل 
گستردگی رنگی دریغي ندارند؛ اما عمدتاَ به سنت هاي خویش 
تنوع  پي  در  هم  اگر  مي کنند.  اکتفا  همان  به  و  بوده  وفادار 
با ترکیبات و چیدمان هاي متفاوت سعي مي کنند این  باشند 
تازگي را از هم نشیني هاي رنگي غیر تکراري بدست بیاورند؛ 
مثلا ممکن است یک نقشه را چند بار تکرار کنند، که البته 
همیشه هم اینطور نیست و این تکرار بیشتر مخصوص خود 
و  نقشمایه  هم نشیني  و  ترکیب  صرفاَ  نه  نقشمایه هاست 
چیدمانشان. به هرصورت اگر هم نقشه تکراري باشد اما در هر 
کدام ترکیب و چیدمان رنگ ها و هم نشیني گستره هاي رنگي 
آگاهانه و خردمندانه تغییر کرده و این گونه دستبافته اي نو و 

تازه آفریده مي شود.
رنگمایه هاي گلیم هاي روستائي عمدتاَ از حد چند رنگ شناخته 
شدة قرمز، سیاه، سفید آبي تیره و بعضاَ مختصر نارنجي و سبز 
منطقه  دستبافته هاي  و  گلیم ها  در  خصوصا  نمي کند،  تجاوز 
میانکوه یا همان »اولاد حاج علي«؛ اما در گلیم هاي عشایري 
رنگمایه هاي  با  نارنجي، سبز  زرد،  مذکور  هاي  رنگ  بر  افزون 
مختلف، اکُرها و قرمزها با و رنگمایه هاي متنوع مورد کاربرد 

بسیار دارد.
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جزئي  دوم:  لت  کوهرنگ-  بختیاري،  عشایر  گلیم  لت اول:   :18 تصویر 

بابادي،  طایفه  باف،  گلیم  بختیاري،  جل  سوم:  لت  اول-  لت  گلیم  از 

تعامل  کناري دستبافته ها  قاب هاي  در  تصویر خصوصا  این  در  کوهرنگ. 

شکل مثبت و منفي خصوصاَ در نقش سواستیکا یا همان گردونة خورشید 

که  ا ست  حدي  به  مي گردد،  محسوب  بختیاري  اصیل  نقش هاي  از  که 

در  همچنین  مي گردد،  دشوار  زمینه  و  بستر  از  اصلي  نقش  تشخیص 

سایر نقوش وضع بر همین منوال است. )مآخذ : آرشیو عکس نگارنده( .

نتیجه گیري 
دامنه هاي  ساکن  ایراني  اقوام  کهن ترین  از  بختیاري ها     
زاگرس  به عنوان نخستین مأمن هاي تمدن بشري مي باشند 
که بر پیروي از سنن و معیارهاي زیبایي قوام یافته در خاطرات 

قومي خویش مصرانه اصرار ورزیده اند. 
گلیم؛ این هنر-صنعت پر پیرایه جولانگاه نقش و رنگ خیالین 
مردماني  است که هیچ گاه از هنر استفادة ابزاري نکرده اند؛ نه 
براي ابلاغ باورها و پنداشت هایشان و نه براي به دست آوردن 
بازار و سلیقة مخاطب و مشتري محصولاتشان. نقش و رنگ 
از زنده ترین و پرمایه ترین  اغراق  گلیم عشایر بختیاري بدون 
هنرنمائي هاي عشایر و روستائیان ایران است. از حیث بصري 
فضاي  تعاملات  و  گستره ها  و  سطوح  نظیر  کم  ارزش  و  وزن 
بازي هاي بصري آن و همچنین همنشیني  مثبت و منفي و 
بي بدیل رنگهائي که از حیات پیرامون ایشان مایه مي گیرد با 
ماندگار  هاي  ملاک  و  یک سو  از  مدرن  مؤلفه هاي  از  بسیاري 

»هنرقومي«، از سوي دیگر هم گرائي دارد.
   گلیم بافان بختیاري در بستر کار بنابر اقتضاي فن و صناعت 
و  انتزاعي  آرایه هاي  و  صور  از  کار  دستگاه  ضرورت  و  بافت 
هاي  شکل  به  خویش  ساده گراي  قریحه  ادغام  با  کم پیرایه 
از  گلیم  پهنة  بر  آرایه ها  این  یافته اند.  دست  مجردي  و  ناب 
حیث ساختار و رنگ به لحاظ بهره مندي از مؤلفه هاي سادگي؛ 
 19 راستین«  »حقیقت  ایشان  نظر  در  که  و خلوص  بي پیرایگي 
مي آیند.  حساب  به  چشمگیري  توفیقات  مي آمد،  حساب  به 
هنرمند قومی در متن دستبافته ها خصوصا گلیم، اصل تحلیل 
زبانی  و  معنایی  تحلیل  اصل  بر  را  صوری  و  شکلی  تقدم  و 
تناسب  و  اشکال  قاموسی  معنای  به  و کمتر  ترجیح می دهد 
معنایی شان در ترکیب و چیدمان اهمیت می دهد. از این رو 
با متغیرهای فرم گرایانه در تاریخ زیبایی شناسی بسیار متقارب 
است. لذا با تحلیل های فرمالیستی می توان این هنر و نمونه های 

آن را تحلیل و تبیین کرد.
   ذهن بافنده عشایر بختیاري از حیث طراحي و گزینش و 
انتزاع نقشمایه ها در نوع خود متکامل و منحصر به فرد است. 
عشایر و روستانشینان بختیاری در نگاه خود به طبیعت، برخی 
طبیعت  دل  از  صرف  محوری  و  بنیادی  نگرش  با  را  نقوش 
استخراج کرده و تابدانجا استحاله داده اند که شناسه  خویش 
را از دست داده و به صورت و شکلي بنیادي تبدیل شده اند. 
ایشان از هر گونه عینیت پردازی صرف، در هنر خویش پرهیز 
نموده اند، تجرید از دید این اقوام، زبده گزینی از صور طبیعی را 
دنبال نمی کند، بلکه نوعی ساختن را مطرح می سازد؛ ساختن 
بدون  و  محض  شکلی  تحلیل  تقدم  با  صرف  کردن  خلق  و 

هرگونه تحلیل معنایي و بیان گرایانه.
   نقوش ملحوظ در گلیم هاي عشایر بختیاري عمدتاَ تجریدي 
نقوش )عمدتا حیوانی،  این  انتزاع  بافنده در  انتزاعي  است.  و 
گیاهی و انسانی( اصل مطابقت با فن بافت را خوبي لحاظ کرده 
و تاآنجا که نقش بتواند با فضاي زمینه در بازي و کشاکشي 
و  تجریدي  نقوش  مي یابد.  انتزاع  کند،  نقش  ایفاي  متقابل 
زمینه  فضاي  با  چنان  بختیاري  عشایر  های  گلیم  در  انتزاعي 
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قابل  پیش زمینه  و  پس زمینه  دیگر  که  مي گردد  هماهنگ 
تشخیص نبوده و تعاملي منطقي بین شکل مثبت و منفي-

عملا تقدم و تأخري در کار نیست و فضا به سطحي یکدست و 
روان مبدل مي گردد- ایجاد مي گردد )تصویر شماره 18(. این 
ممیزه یکي از اصلي ترین ویژگي هاي دستبافته هاي بختیاري 

است.
   آنچنان که پیشتر درخصوص شگردهای زیبایی شناسی نقش 
گفته آمد، می توان اینگونه احتجاج کرد که بدیهه نگاری عمدتاً 
هندسی هنرمندان عشایر بختیاری؛ از آن منظر که نمی توان 
ای«  »اسطوره  »نمادین«؛  های  پیام  بر  مبنی  ادعایی  و  برهان 
بی  کرد؛  اقامه  آن  بر  »تزیینی-آرایشی« صرف  بالعکس  یا  و 

هدف و حساب نیست. بلکه، به لحاظ بهره گیری از خصائصی 
نیز زبده گزینی و  تقارن و سرزندگی و  همچون وزن و ریتم؛ 
انعکاس واکنش عاطفی نسبت به عناصر دم دستی و »غریب 

از  که  هنری؛  با شگردهای  ها  آن  زدایی«  »آشنایی  و  سازی« 
مقوله های زیبایی شناسی فرم گرایانه می باشند؛ تأثیر عمیقی از 

حیث تأملات زیبایی شناختی بر ما می گذارند.
   باید بر این نکته مجددا تاکید کرد که با وجود آنکه هنرنمایی 
تقسیم  بختیاری، طبق  عشایر  بافنده  توسط  گلیم  در گستره 
بندی و مرزبندی  های هنری موجود خصوصا در حیطه هنرهای 
تجسمی ]هنرهای زیبا و کاربردی[ ممکن است به تزیین و آذین 

گری صرف متهم شده باشند، اما الزاما آنگونه که در کلام برخی 
منتقدان قائل به این مرزبندی می آید، بدون هدف نیست 20؛ اما اگر 
کلمه هدف در اینجا به معنای انعکاس اندیشه و پیامی معطوف 
به غرض و غایتی خاص و اندیشیده شده باشد، حکماً اینگونه 
است و باید گفت درست می گویید: بی هدف و منظور است، اما 
اگر هدف کمال تصویری و تکوین خلاقت زیبایی شناختی در 
خود، قائم بذات و برای ذات صورت و رنگ باشد؛ آنگاه خواهیم 
دید که اتفاقا هدفمند است و چونان غایتی در خویش دیده 
در  اینچنینی  نگاهی  و  تجربه  همچنین  گردد.  می  انگاشته  و 
ساحت معرفت و شناخت هنری از حیث نظرگاه های مطرح در 
حوزه زیبایی شناختی که تجربه هنری خاص و تربیت خاص 

هنری را بر هر گونه شناخت و معرفت ]آنهم از حیث بهره وری 
و استفاده از عالم هنر[ مقدم می شمارد؛ نسبت به آن نگاهی 
که هدف و غایت را خارج از حوزه هنر )مفاهیم زبانی( تبین 
کرده و ساحت هنر را وسیله ای برای نیل به آن در نظر می آورد، 

ارزشمند تر و والاتر است.
   گزینش رنگ در دستبافته هاي بختیاري همچون نقشمایه ها 
ویژه  هاي  محدودیت  انضمام  به  بصري  حساسیت  از  صرفاَ 
تکنیکی نشأت مي گیرد. این رنگ ها و نحوة چیدمان آن ها به 
قصد ایجاد هارموني و هماهنگي چشم نواز، با وسواسي خاص 
انتخاب و گزینش مي شوند. کارکرد رنگ در نظر بافندة گلیم 
بختیاري به قصد آراستن و شادکردن محیط اثر بوده و اگر هم 
تعابیري نمادین و رمز گرایانه از آن ها به ذهن مخاطب متبادر 
مي گردد از پرمایگي و ویژگي خاص خود رنگ در وهله اول و 
اثبات  بوده است.  آنها  ترکیب  و  در سازماندهي  نظر  نیز دقت 
این مدعا، نشانگر بي اطلاعي بافنده هاي عشایر و روستایي از 
معاني و مفاهیم آن هاست. در دستبافته هاي بختیاري خاصه 
گلیم عشایر رنگ ها بدون هیچ گونه تردید و احتیاطي، کاملًا 
درخشان استفاده مي شود. در این هنگام بافنده از تباین هاي 
رنگي )رنگینه گی( در کنار هم به زیبایي هر چه تمام تر بهره 
مي برد، سرخ هاي لعل گون و سبزهاي متباین؛ آبي هاي متنوع 
در کنار نارنجي ها و زردها، استادانه و آگاهانه کنار هم آمده و 

چشم را سرشار از سرزندگي و پویایي مي کند. 
   گلیم عشایر از حیث رنگي همان روحیه  جسورانه ایلیاتي و 
عشایري را منعکس مي کند که در مناسبات رفتاري و اخلاقي 
با  بي بدیل  الوان  است.  بدور  محافظه کارانه  حس  هرگونه  از 
تنش هاي متباین؛ حرکت، پویایي، قدرت و جسارت زن و مرد 
عشایر را مي ماند که از هر آنچه محیط زندگي او را شاد تر و 
چشم نواز تر کرده باشد پرهیزي ندارد. هنر در نظر این مردمان 
همان آراستن است بر وجهي چشم نواز و پر طمطراق که هر 

بار که بر آن چشم مي گشایي تو را جاني می بخشد.
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پی نوشت ها 
1. Disinterestedness

2. برای کسب آگاهی بیشتر رجوع کنید به: نات هان، تیک. )1376(. 
کلیدهای ذن.)ع.پاشایی : مترجم(. تهران: نشر ثالث، )صص -130

.)120
3. به نوارهاي بلند و خوش نقش و نگاري اطلاق مي گردد که 
در هنگام کوچ مي باشد.  بار  بستن  براي  بیشتر  ها  آن  کاربرد 
از  مي باشد  مرغوب  پشم  از  عمدتا  که  دستبافته  این  نقوش 
حیث تکرار و تبدیل داراي حرکت و پویایي زیبایي مي باشند.
4. Significant form

5. Territorialization

6. Schopenhauer

7. Deformation of reality

8. Makingstrange

9. Kant

10. Herbert read

11. Primitive

12. Disinterestedness

»جان  زعم  به  شناختی  زیبایی  خاص  تجربه  از  منظور   .13
دیویی« آن نوع تجربه ای است که غایتی جز خود نداشته و در 
خود بسته شده و به وحدت می رسد. لذا اجزاء اش با بیرون از 
خود طور محسوسی فاقد ارتباط بوده و با موارد بیرونی تبیین 
نمی گردد. حال آنکه تجربه های روزمره عمدتا خام و نیمه تمام 

می باشد.
14. Deformation

15. براي کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص مراجعه شود 
به: قاضیاني، فرحناز. )1376(. بختیاري ها بافته ها و نقوش. تهران: 

انتشارات سازمان میراث فرهنگي کشور،) صص 184-130(.
دو طرفه  کیسه  یک  به شکل  که  است  همان خورجین   .16
بافته و تهیه می شود که برای نگهداری  کوچکتر و ظریف تر 

وسایل قیمتی و پول مورد کاربرد دارد.
17. در زبان بختیاری به خورجین »هورژین« گفته می شود که 

در حکم صندوقچه ای است جهت حمل وسایل به هنگام کوچ.
18.Type

19. پیکاسو به عنوان پدر هنر مدرن )هنرهاي تجسمي( غرب 
معتقد بود: »به راستي در یک اثر هنري آن چیزي ارزشمند 
که حقیقت  است  همان  و  باشد  خالص  و  بي پیرایه  که  است 
به:  شود  رجوع  بیشتر  اطلاعات  کسب  براي  است«.  راستین 
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Abstract 

   Artistic genius and aesthetical qualities of Iran’s nomads, especially Bakhtiari Nomads 
can be sought in their artifacts. In this respect, Gelim is a considerable and outstand-
ing pattern. This art is the colorful industry of people who have not used the art in an 
instrumental sense, neither for dissemination of their beliefs, nor for earning money 
and interests of their customers.
The design and color of Bakhtiari nomads’ Gelim are among the most animate and 
richest skillfulness found among Iranian Nomads and villagers. With respect to visual 
rhythm and value, interaction between positive and negative atmosphere and visual in-
tricacies and the unique association of its colors which are affected by their surround-
ing life are in accord with modern categories such as, defamilirization, emphasis on 
form, and visual and pure values and abstraction on one hand and permanent criteria 
of racial art on the other hand. In visual-racial arts, formal analyses are prioritized over 
lingual analyses. Accordingly, among the nomadic and rural artists, internal and exter-
nal symmetry has a greater importance, compared to lingual and semantic analyses. 
This study is among the field research studies and aims at using descriptive-analytical 
method and deductive reasoning to scrutinize the aesthetical distinctions of designs 
and color of Bakhtiari Nomads, what is known as the main question in developing this 
research study. The quality of the evolution of aesthetical awareness and the manner 
of correspondence of predominant motive on their production process is based on the 
aesthetical elements, save, any presupposition or social analysis related to these works, 
is to be read and adapted.
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